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  و ادبیات نوقلندرانه در شعر معاصر ایران (پاریدولیا) شناسی فرم تجلی جریان
  

 2زینب نوروزعلی ،1 هنگامه اهورا

  چکیده
 تشکیل تصویر معنی به »ایدولون«و همراه یا کنار معنی به »پارا«یونانی واژة دو از پاریدولیا واژة
 پنداري یک شبیه یا پاریدولیا .دارد اشاره شکل یک جانبیِ مفهوم و معنی به کل در و  شده

 صورت به کند می ادراك که را صداهایی یا علایم فرد آن، در که است شناختی روان پدیدة
 ناشناخته هاي پیام شنیدن )1393(رستمیان:،یا اشیاء ماه، ابر در چهره دیدن .شناسد می معنادار

 ةاین پدید این دست ادراکات هستند. شود از می پخش شده ضبط  صداي یا نوار وقتی
تحلیلی  -شناختی در ادبیات و هنر نیز تجلی یافته است. این پژوهش که به روش توصیفی روان

 شناسی این مفهومِ اي تدارك شده در پی معرفی جریان و با استفاده از منابع کتابخانه
دهد  ها نشان می شناختی در ادبیات معاصر به ویژه ادبیات نوقلندارنه است. نتیجه بررسی روان

 وجود دارد که بافت شناور توي جایگاه و شناور منِ جایگاه جایگاه دو قلندرانه دبیاتا در که
 نیز مخاطبش و است متجلی و متکثر کس همه در ادبی گونه این در سازد. شاعر می را اثر یک

 نمود را نوقلندري شعر بنیان که نوشتار  گونهاین .شود می کسهمه در متکثر و شناور شخصیتی
 که سازد می مبدل شدید  عاطفه یک محوریت با خلاقه فونکسیونِ یک به را اثر ،بخشد می

 عاطفیِ موقعیت سیال ساختار در چیز یک از را چیز همه توأمان تأثیرپذیري و تأثیرگذاري
 مصداق پدیدارها ترین نامرتبط در آشنا یک تصادفی حضور همین. گذارد می نمایش به سوژه

  .ست ادبی  گونه این بر تجلی نام روشن
  .، ادبیات نوقلندرانه، مکتب فرائیسمپاریدولیافرم تجلی، شعر  هاي کلیدي: واژه
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  مقدمه. 1
پزشک آلمانی  یک بار در قرن نوزدهم توسط شناختی براي اولین پاریدولیا در مفهوم روانظاهرا 

بر این مفهوم  اشاره مشابهین شانزدهم داوینچی در رساله نقاشی خود راستفاده شد. البته در ق
  داشته است.

 طراحی نوعی به بیشتر، بقاي براي سازوکار یک در هاآنانس داشت عقیده سیگن کارل
 کمک با. دهند تشخیص راحتی به را دیگر يآنهاانس چهره تولد، لحظه از بتوانند که اند شده
 این بدهند، تشخیص دور از را اي چهره توانند، می کم بسیار جزئیات با آنها مکانیسم، این

 هاي طرح از تواند می حتی خود اولیه کاربرد بر علاوه که درآمده آب از کارا قدرآن مکانیسم
 ماقبل يهاآنانس براي دشمن از دوست شناسایی که بود معتقد او. دربیاورد چهره هم نامفهوم

 از دوست تمیز در ناتوانی که طوري است،  بوده حیاتی و مهم مدرن يهاآنانس حتی یا تاریخ
 چرخه خاطر همین به شد، می انسان یک شدن نیست به منجر ثانیه، از درکسري دشمن
 نیز در است. داوینچی  کرده تقویت ما مغز در را حس این سال هزاران طی در تکامل

 اگر او عقیده به .است  کرده معرفی هنرمندان ابزار عنوان به را پنداري شبیه خود هاي یادداشت
 ها کوه توانید می کنید نگاه باشد داشته وجود مختلف هاي لکه آن در که دیواري به شما

   .بسازید را بدهد اجازه تانتخیل قوه که هرچیزي و درختان
 با مغز از برداري نقشه براي اي شیوه که MEG با گرفتند  تصمیم دانشمندان 2009 سال در

 حال در که هنگامی را آنهاانس مغز است، آن توسط شده تولید مغناطیسی يهانامید ثبت
 حالت، این در که شد مشخص. دهند قرار بررسی مورد است نامفهوم هاي طرح از سازي چهره
 ما مغز قشر از قسمتی بینیم، می را انسان یک قیافه عادي صورت به ما که هنگامی مشابه

 زمانی اما شود، می تحریک ventral fusiform cortex یا شکل دوکی قدامی قسمت به موسوم
. دهد نمی نشان خود از را فعالیتی قسمت این بینیم نمی را چهره کننده تداعی اشیاي ما که

 که است ثانیه هزارم 130 تنها قسمت این شدن فعال تا چهره شبه یک دیدن بین زمانی فاصله
 نشان مطلب این. است واقعی چهره یک ادراك براي نیاز مورد زمانی فاصله اندازه به درست

 یک که کنیم تصور نباید و است اولیه مکانیسم یک ما مغز سازي چهره مکانیسم که دهد نمی
 به. است دخیل امر این در ما خودآگاه کورتکس پردازش به وابسته دیرهنگام، شناختی پدیده

 این دیدن با حتی فطري صورت به ما شود، میدان وارد ما خودآگاه ذهن آنکه از پیش عبارتی
  .دیگر چیز نه و بینیم می طرح این در را چهره یک ساده، تصویر
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  و سوالات پژوهش بیان مسأله. 1- 1

با توضیحاتی که در مقدمه گذشت این پژوهش به دنبال یافتن پاریدولیا و معرفی فرم شعر 
آید در پی  گونه که از نامش برمی هنر و ادبیات تجلی همان .در ادبیات معاصر ایران است تجلی
آید و این در حالتی اتفاق می افتد  گر شدن کسی یا چیزي در کس یا چیز دیگر پدید می جلوه

سرایی  بین آن دو وجود نداشته باشد و شاعر در هوشیاري دست به تجلی ياوجه شبهکه هیچ 
فلسفه و ادبیات قلندریه و به تبع آن نوقلندریه داشته  در این نوشتار برآنیم نگاهی به زند. می

اي  جانبه روح مشرقی آنها در تار و پود ایرانیان غافل شد. به گونه اما نباید از نفوذ همه ،باشیم
بینیم و در این راستا چه بسا اشعاري  مان فراوان می که تأثیر مستقیمش را در زوایاي زندگی

اما تحت تأثیر مستقیم این دو استایل ادبی داشته باشند، ه نکه صبغه قلندریه یا نوقلندری
  نگاشته شده باشند.

  . ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش2- 1
بلکه  ،شود (شعر، داستان) محدود نمیتر ادبیات و با نگاهی ریزبینانه اندیشی به هنر تجلی

و  گیر است که در بین توده مردم رواج داشته و امري عادي حدي همهگستره آن در
گردد اما چنانچه به زیور هنر آراسته و به عنوان مثال در قالب شعر  روزمره تلقی می

(شعر نویسی ناسی پیدا کند با نام تجلیش شناسی و والایی مکتوب شود و وجهه زیبایی
اهمیت این پژوهش در آن است  شود. تجلی یا شعر پاریدولیا) وارد حیطه ادبیات می

شناسی تولد و تبلور  را در هنر و ادبیات مشخص و جریانکه این نگاهی مردمی و عام 
  نماید.  هاي شاعرانه را معرفی می آن در نازك اندیشی

  پژوهش ۀپیشین. 3- 1
شناختی  مفهوم روان پاریدولیا پیش و بیش از آنکه در حوزه ادبیات و هنر ورود کند یک

گرفته  شناسی صورت روان هاي شناختی پژوهش خصوص این مفهوم و از منظر رواناست. در
نمود حالات احساسی چهره انسان در نماهاي معماري «) در 1395(خانی و همکاران است. امین

علم «) در 1400(صفدري اند. ها پرداخته تصویرهاي انسانی در معماري به بررسی شبه» و شهري
 کند که مغز یاشاره م» دهد چرا تمایل داریم اشیاء مختلف را به شکل چهره ببینیم پاسخ می

 نظر به در واقع. دهد می انجام انگیزي شگفت کار بصري هاي سیگنال سریع پردازش هنگام
. پذیرد می را کاذب مثبت مقداري خطر حالات، و چهره سریع پردازش در مغز رسد می
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  تحت انسانی هاي چهره با رویارویی هنگام را ما مغز تواند می که خاصی هاي همچنین سوگیري
 حمایت ایده این از که بدهد رخ نیز خیالی هاي چهره مورد در ،تواند می بدهد، قرار تأثیر
 چهره، نیست نیازي بصري پردازش بالاتر رده حسی هاي مکانیسم شدن فعال براي کند؛ می

  .باشد واقعی
هاي فرهنگی و  پاریدولیا در عرصه«) در 1401(یونسیاننیز و فرهنگ در حوزه ادبیات 

آورده است که ایرانیان تمایل » عنوان چشم اسفندیار یا پاشنه آشیل جامعه ایرانیسیاسی به 
ها و اکتشاف معانی چند تکه و گسسته  گیري هدارند تا از دل اتفاقات و رخدادهاي روزمره نتیج

هاي  مایه شروع مطالعه و بررسی پاریدولیا در عرصهبیرون بیاورند. وي همین نکته را دست
زمین  -آنتولوژي شعر زیست«) در بخشی از1402(نوروزعلی ی قرار داده است.فرهنگی و سیاس

هاي  ترین فرم ، به فرم شعر تجلی و پاریدولیا به عنوان یکی از مطرح»سوژگی و فرااومانیسم
د دار  اي عمیق در ادبیات قلندرانه شعر پرداخته و اشاره کرده است که فرم تجلی که ریشه

نیلوفر . (پاریدولیا) را بدون وجه شبه مطمح نظر قرار داده استر دیگرانعکاس پدیداري در پدیدا
) 1400(؛ نوروزعلی1400) جنبش ادبی 1400) جنس سوم؛ همتی و رشیدي(1400یح(مس

) مبانی ادبی فرائیسم و... نیز از جمله کتب منتشر 1402(نویسان؛ محمدي آنتولوژي زبانه
  اند. نوقلندرانه اشاره داشتهاي هستند که به ادبیات قلندرانه و  شده

  مبانی نظري. 2
   یهادبیات قلندر. 2- 1

اي موسوم به قلندریه از دل ملامتیه که براي پرهیز از ریا تظاهر  در قرن ششم هجري فرقه
 هقلندر، چهر هچهر«پدید آمد.  ،کردند قیدوبندي و اعمال خلاف عرف می مبالاتی، بی به بی

هاي رسمی  بپذیرد و از عرف و عادت ،خواهد انسانی است که معیارهاي حاکم بر جامعه را نمی
» دارد و همت در آن بسته است که تابوهاي جامعه را بشکند. و جاري، خود را برکنار نگاه می

  )297-296، 1387(شفیعی کدکنی، 
هایی  نتقادي دارد به پلشتیقلندري، ادبیات قلندریه نگاهی ا هبه تبع مرام قلندران و اندیش

براي این منظور ناگزیر از  .تقدس و مذهب از هیچ ظلم و فسادي رویگردان نیستند هکه در جام
تا با زبان آنان بساط مکرشان را برچیند و  ،جوید کلیدواژگان اربابان زر و زور و تزویر بهره می

ی بار مثبت دارند فرامنفی قلمداد نمایی کلماتی را که در ادبیات زاهدانه و عرف در این وارونه
کوشد  آن می هشعر قلندري شعري است که گویند«کرده و واژگان منفی را فرامثبت. 
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هاي رسمی عرفی و اخلاقی و دینی محترم در جامعه را به نوعی زیر سؤال ببرد و  ارزش

ب شریعت هایی که در عرف جامعه و اربا هاي دیگري را جانشین آنها کند، ارزش برعکس ارزش
در این میان از  )297(همان: » رود. ارزش به شمار می آید بلکه ضد نه تنها ارزش به حساب نمی

کلمات مقدسی چون مسجد، منبر، حج، کعبه، سجاده، وضو و... حتی اشخاصی که جایگاهی 
زدایی گردیده و به آنان حیثیتی فرودست  تقدس ،والا دارند مانند زاهد، شیخ، مفتی و محتسب

شود و واژگانی از قبیل خرابات، نظرباز، میکده، شراب و متعلقاتش مانند جام، پیاله،  ده میدا
در میخانه «گوید:  گونه که حافظ می یابند، آن صبوحی، خط جور و... بار معنایی فرامثبت می

می خور که «و  )198: 1378حافظ، (» تزویر و ریا بگشایند هببستند خدایا مپسند/ که در خان
وقت «یا  )196 همان،(»کنند و حافظ و مفتی و محتسب/ چون نیک بنگري همه تزویر میشیخ 

  )79 همان،(»زنار داشت. هآن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر/ ذکر تسبیح ملک در حلق
رود که حتی دراویش که مرامشان ملامتیه و قلندریه است در  جا پیش می این تقابل تا بدان

نما که یا مبدل به نهاد قدرت شده بودند و یا با صاحبان زر و زور همدست،  عارفبرابر صوفیان 
برخیزند و حتی به نمادهاي عرفانی از قبیل خرقه، ریش، گیسو و... بتازند. از نظرگاه ادبیات 

خلد برین  هروض«گوید:  چنان که حافظ می آن ؛قلندریه درویش و صوفی دو قطب متضادند
در این بازار اگر «یا  )49 همان،(»محتشمی خدمت درویشان است هایخلوت درویشان است/ م

و  )437 همان،(»منعمم گردان به درویشی و خرسنديست با درویش خرسند است/ خدایا  سودي
) 79 همان،(» خمار داشت هگر مرید راه عشقی فکر بدنامی نکن/ شیخ صنعان خرقه رهن خان«

 یا )129 همان،( »باز کرد رد/ بنیاد مکر با فلک حقهصوفی نهاد دام و سر حقه باز ک«چنین  هم
 )899: 1385سعدي، ( »بسیار سفر باید تا پخته شود خامی/ صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی«

گرفته است که متون تاریخ ادبیات جهان را در برترین  بنابراین شعر و ادبیات قلندریه تابوشکن
گونه رنگ تعلقی هم علیه صوفیان و خود را از هر وهم علیه زهد زاهدان و مفتیان ایستاده 

خورد که گاه در کالبد  ها به چشم می همین هنجارشکنی در ادبیات نوقلندرانه نیز رهانیده.
/ لیبر اعجاز چشمانت دخ بست/ لیقلندر جبرئ کیلباس  در«ست زدایی از امري متعالی شناییآ

 سایتآذرپیک،(»الحادهاست نیعاشق بهتر کفر/ شد یزد پس از آن وح اناالحق صد
سوم شد پس از  خط/ را که چشمانت سرشت يبعد خط«و گاه از عرفان ) 1398،فرائیسم

 وبلاگاهورا، (».رادهاستاینور شمس  یخط ب در/ که مولانا نوشت دایپ چنان آن/ نامه زشت ین
  )1402،زخم انار
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به طنز و با انتقاد از اشعار قلندرانه نکات عمیق فلسفی و عرفانی را با بیانی آمیخته «
» .شود آن را شعر رندانه بنامیم کند که موجب می هاي عصر مطرح می ها و ریاکاري ظاهرگرایی

پسند بودن و  کس و شاید این هنجارشکنی موجب همه )73- 39: 1401زاده و همکاران،  (مصطفوي
  اش تا چندین سده باشد.  راز ماندگاري

جایگاه  سازد: م که بافت یک اثر را میدو نوع جایگاه هستیندرانه ما قائل به در ادبیات قل«
ادبی در همه کس  هشاعر در این گون )48: 1401پور،  (سلیمان »جایگاه توي شناور. ومنِ شناور 

شود یعنی در یک قطعه شعر به عنوان مثال هم عاشق است و هم معشوق،  متکثر و متجلی می
دارد و هم در آتش فراق  ءاوست، هم شوق لقا ههم با دلبرش سر جنگ دارد و هم سرسپرد

اش حتی در برابر  نیازي خرد به بی سوزد، در عین حال که ناز و عتاب او را به جان می می
توان جنسیت  رود که حتی گاه نمی چنان در این چندگانگی فرا می بالد و آن معشوقه به خود می

د خواه پادشاه ممدوحش و... نیز وي را تشخیص داد. در مقابل، مخاطبش خواه معشوقه باش
 نظران و منتقدان معاصر ایران صاحب شوربختانهشود.  کس می شخصیتی شناور و متکثر در همه

ادبیات قلندرانه ضعف ادبیات کلاسیک در و وجود معشوق شناور را این عدم تشخیص جنسیت 
ابیاتی را در مورد  شاهدبازي در ادبیات پارسیسیروس شمیسا در اند از جمله  قلمداد کرده

هاي مذکر گردآوري کرده و انگشت اتهامش را به سوي ادیبان، حکیمان و  بازي با معشوق عشق
ند گرفته، غافل از اینکه معشوق شناور ا زمین هاي هنر و معرفت ایران عرفایی که گنجینه

: 1402ي، (محمد» .خود عاشق شناور دارد و با او در حرکت بوده و ثابت و ایستا نیست خودبه
  معشوقه است. ايِ شاعر در وجود اسطوره هفراروي از جنسیت و استحال هبه منزل این امر و )264

هایی از یکی بودگی شاعر  آرش آذرپیک رگه فصل خصوصیِ همال نوقلندران در غزل ماکسی
 نوعروس/ که دوباره در من است يویتو د یب«خورد.  به چشم می و استحاله در او اش با معشوقه

 ریغ«که گویی جنسیت شاعر زن است و یا در بیتی دیگر از همین غزل » از دامادهاست يشهر
چنانچه خواننده بدون دانستن نام » جلادهاستکه در صف  يدلبر/ افتهی ،جسته ،رفته کیمن 

ست که دل به عشق مردي  پندارد این کلمات تراوشات قلم بانویی شاعر آن را بخواند می
اي دیگر از آذرپیک که فراجنسیتی است احیاي زن  در نوقلندرانه سپرده.و خشن دل  سنگین

ریزد از مهتاب اکنون/  این نور که می«جز در این بیت  اساطیريِ شعر دري اتفاق افتاده
که آن هم به معشوق  )598ب:  1400، نوروزعلی( »ست از پستان سارا ست که خورده شیري

 بخشیده است.اي مادرانه و فرازنانه  هوجه
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 و هر آنچه در عالم است مثلا آنکهنویس با تمام وجودش و به جاي هر هقلندرانگویی شاعر 

ها در او  ها و خوبی اي که تمام زیبایی ورزد، معشوقه نویسد و به او مهر می اش را می معشوقه
صد  با صد هزار جلوه برون آمدي که من/ با«ست: مصداق این شعر فروغی بسطامی جمع شده و

حتی شاعر در این ژانر ادبی پا را از تمام این  )9: 1376،خانی قلیچ(» هزار دیده تماشا کنم تو را
چه بسا ممکن است تنها یک غزل در بیت یا ابیاتی عاشقانه باشد در بیتی یا «فراتر نهاده و 

» ندانه و...ابیاتی دیگر مداحانه، در دیگر جا عارفانه، تعلیمی، معترضانه و انقلابی، سیاسی، ر
  گویی و تزاحم باشد. آنکه متن دچار آشفتگی، پراکنده بی )134: 1400(مسیح، 

با چشم دیگري نیز جهان را به نظاره «دهد که منِ نوعی این امکان را مینگرش قلندرانه به 
، نوروزعلی(» تواند جنس مخالف من باشد، گیاه، سنگ یا پرنده باشد. بنشینم که آن دیگري می

مرز زمان و مکان را بشکنم، «اندیشیِ ادبی گذر کنم و  حتی از این دموکراسی )303الف:  1400
  (همان)» کران سفر کنم. به گذشته یا آینده بروم و تا بی

گذاري شد و با حافظ به اوج  ادبیات قلندریه که در قرن ششم هجري توسط سنایی پایه
و... نمود یافت  ، مولاناعراقی، عبید زاکانی گی همانند عطار، فخرالدینرسید در آثار شاعران بزر

کرد و  زدایی می اومانیستی که از همه چیز و همه کس تقدس هاندیش هدر دوران مدرن با غلب
دکارت   زیرا با حاکمیت نظریه«اندك از رونق افتاد   دید اندك دستی می معشوق را زمینی و دم

ادبیات کلاسیک یعنی معشوق پیشین را ذهنی یعنی مدرنیسم در ادبیات نوین، نیما معشوق 
 هشتاد هاواخر دهاما در  )588ب:  همان،(» عینی بدهد. انسته و بر آن شد که به او جنبۀد

ادبیات قلندرانه آن را احیا و با عنوان ادبیات نوقلندرانه (نوقلندریه) آثار  هفلسف  آذرپیک بر پایه
ار کلاسیک ارائه داد و در دل آن ژانرهایی نوین فراوانی را هم در قالب متون آزاد و هم اشع

  .ابداع کرد
  اشراق همیتراییِ فلسف آوانگارد به خردبازگشت(نوقلندریه)نوقلندرانهادبیات . 2-2

هاي نوین در دل  روایت  معتقد به ارائهذاري آرش آذرپیک گ مکتب فرائیسم به بنیان
 هنرهاي گوناگون و... بوده، گرفته تا ادبیاتعلوم نظري از فلسفه   هاي دیگر در زمینه روایت

متون و ، گراتقلیدهاي  متون و نظریه: و آنها را در شش ژانر )38: 1400(همتی و همکاران، 
هاي  متون و نظریه، گرا بدعتهاي  متون و نظریه، گرا ابداع هاي متون و نظریه، گرااحیاهاي  نظریه

  کند. بندي می ولهمق گرا هاي تجربه متون و نظریه، رویکردگرا
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هاي ادبی بنا بر ضرورت اجتماع  آذرپیک بر این باور است که مکاتب و گونهاحیاگري  در بحث
 توانند می نگارشی طرزهاي یعنی محتوایی و فرمیک ژانرهاي و ها قالب ها، سبک«آیند.  پدید می

 اتاقتضائ و ها ضرورت به نویس داستان و شاعر وفاداري با دوباره دیگر هاي زمانه و ها زمینه در
 ادبیات در نوین جریانی مبدع عنوان به احیاگر شخص و شوند احیا دیگر قامتی در عصر خود

اما باید دید از نگرگاه وي ضرورت  )272: 1402(محمدي، ».شود ثبت ادبیات تاریخ در خود زمانۀ
اش با  گاه اندیشگانی احیاي ادبیات نوقلندریه با تمام تفاوتی که در سیستم نگرشی و ریشه

  هیپااما سنگ بوده ی، عرفان اسلامهیقلندر اتیادب  هیماجان« ادبیات قلندرانه دارد در چیست.
 نیا است. يالدین سهرورد شهاب  فلسفه  آوانگارد به اصالت فرارونده ینوقلندرانه، بازگشت اتیادب

بر خود دارد  زین »اشراق جوان«و  »يگر ینواشراق«اشراق که عنوان   بازگشت آوانگارد به فلسفه
- یفرهنگ يجانبه در گفتگو همه الوگیدر د يکاربرد ستمیس نیکه نخست بر این باورست

سایت رسمی مکتب اصالت آذرپیک، (» داده است. شنهادیپ يوردالدین سهر شهاب خیما را ش یتمدن
زداییِ  سفارش اجتماع در جهان امروز براي آشناییآذرپیک این ضرورت را در  )1398کلمه: 

گران از آن و  ي تئولوژیک براي مبارزه با سوءاستفاده و تزویر سوءاستفادهآنهاتابوشکنانه از الم
امروز ایران به  هنیاز جامعاز یک سو و  اونتولوژیک جهان معنویتهاي  اصالت دادن به ساحت

ه بار ب نینخست ياشراق برا  فلسفه«داند. میاشراق سهروردي  هدیسکورس اشراقی در فلسف
هاي  افزاي تمدن هم وندیپ يشد برا ینگرش ستمیاي فراس ، واضع گونهیتقابل ستمیس کی يجا

نگره را  نیا يمرکز  نقطه که) نیزم باستان (به مثابه مغرب ونانیو  یاسلام رانیباستان، ا رانیا
به بیان )1402(اهورا، وبلاگ زخم انار،» ریزي کرد. بر اساس حکمت اصالت نور پایه يسهرورد زین

گري که عنوان پیشنهاديِ آذرپیک بر این بازگشت آوانگارد است با اصالت دادن  نواشراقیدیگر 
تمدن ایران باستان با محوریت زردشت، شاگردان او و : روایت سه کلانبه زمان و توأمان  هم

تمدن ایران باستان با محوریت معنویت و عقلانیت فلسفه و عرفان اسلامی / فرزانگان آن اعصار
بینی، ارسطو در  تمدن غرب با محوریت افلاطون در جهان/ فراتر از هر گونه سلسله و سیستم

 افزا و ادراکی در یک دیالکتیک همرا  آنها ،به هماین سه مورد  و گره زدناندیشی و...  منطق
  نهادینه کرده است.

 ییها ستیرانیا پانداند:  می سوز تمدنایران را در چهار مورد  چهارپارگی فرهنگ هآذرپیک ریش
 کینوستالژ ااصالت غالب یبوده نوع تیاسلام انیسال که بر بن1400 نیتمدن بزرگ ا یکه با نف

کهن  رانیتمدن بشکوه ا یکه با نف هایی ستیاسلام پان/ دهند. باستان می رانیبه ا يو ناکاربرد
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تحت  که یجمع/ اند. از آن طرف بام افتاده ییسنایمزد-ییترایفرهنگ م يمدهااو تمام دست

) تحت تسلط یو تناسخ يمعنو انیگرا ي(انرژییوگای_ییچاکرا- ییهاي کارما نگره یبرخ ریتأث
 ای میمستق ریتحت تأث يدر کالبد روشنفکر که يریکث لیخ/ اند. خاور دور قرار گرفتهفرهنگ 

 ،یستیالیسوس ،یستیگون آتئ هاي گونه فلسفهِ محور) (رسانهیو سطح میرمستقیغ اغالب
جهان اندیشگانیِ نوقلندریه » اند. شده نیزم فرهنگ مغرب  و... شیفته و خودباخته یستیویتیپوز

شناسیِ ایران  شناسیِ ایران باستان، هستی چهارراه تمدنی جهان یعنی هستیایران را در 
اسلامیسم،  گرا، پان ایرانیسم باستان زمین دریافته و پان اسلامی، خاور دور و جهان مغرب

داند و راهکارش  سوزيِ امروزینه می فرهنگ هزدگی را سم مهلک تمدن و مای زدگی و غرب شرق
توانیم به  می یاساس گفتمان اشراقبر ما«ها گفتمان اشراقی است:  هبراي گریز از این دامچال

در جان و جمع و جامعه و جهان امروز در  یتمدن-یچهار ساحت فرهنگ نیافزاي ا هم الوگید
 سایت» (.میفرا برو يو از هر گونه تضاد و دگرانکار میشو کینزد ياورمزد نیسرزم نیا

داریوش شایگان است اگر چه وي  هتک چهل هواژ این چهارپارگی به نوعی یادآور دانش )فرائیسم
راهکاري را که بتوان بر اساس آن زیست امروزینه داشت ارائه نداد اما آذرپیک با بازگشت 

بیند و این به  هاي فرارونده، آلترناتیو فرهنگی ایران را در نگرگاه اشراقی می آوانگارد به اصالت
الاشراق سهروردي را  روایت حکمت بلکه وي بنیان ،الاشراق نیست صرف خوانشِ حکمت معناي
سیستم نواشراقیِ خود کرده و در آن هر کس بنا بر آنچه آذرپیک آن را  همایپایه و دستسنگ

ت داشته هر مکتب را به دو ساحت محور دانسته و در مقالات متعدد به آن اشار خوانشِ کشف
  کند. تقسیم می ساحت جعل سیستمیک وکشف لوگوسیک 

تأسیس آن مکتب شکل   ها و نیازهاي زمینه و زمانه ساحت جعل سیستمیک بنا بر ضروت
ها و نیازهاي متفاوت ناکارآمد خواهد شد  دیگر با ضرورت هگیرد و به طبع در زمینه و زمان می

فردي -هاي جمعی اهاش در خودآگاه و ناخودآگ اما کشف لوگوسیک حکایتی دیگر دارد و ریشه
بشري است که در اصل ساحتی از وجود به مثابه امکانات وجودي انسان به ما هو  ههفتگان

چه بسا که در اذهان عموم  انسان را کشف کرده و فراتر از زمینه و زمانه است. جاودانه است.
ما به زعم چون و چراي جهان سنت باشد ا نوقلندرانه تابع بی هاین شائبه پیش بیاید که اندیش

به مثابه  نیحرکت از د ينوقلندرانه برا اتیادب انیجوان که بن یِشیاند اشراق«گذار آن  پایه
 مبنی بر اینبر جهان سنت دارد  ینیادیبن نقد ،ستا يبه مثابه انتولوژ نید يبه سو يتئولوژ
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؛ ست یمتعال مند و امر ناسوژه تیفرد نیبر ارتباط ب تشانیدر آن محور یهاي فلسف که نحله
  ) همان( ».جز جامعه ستین يزیبزرگ عصر سنت چ هشد گمبنابراین 

تردید منظور او جامعه،  هاي فوق آذرپیک نقد شدیدي دارد بر جهان سنت که بی در گزاره
محورانه مورد توجه قرار  رعیتی و فرمان- هاي ارباب مدنی و مدرن است که هرگز در نظام هجامع
دو اصطلاح  هاندیشی را با معنویت اسلامی مطمح نظر دارد. دربار اشراق اگیرد. او مشخص نمی

دارد که به این » پایان تئولوژي«تئولوژي و انتولوژي در دین، بیژن عبدالکریمی کتابی با عنوان 
تئولوژي و انتولوژي را در  هواژ تردید براي کسانی که بخواهند دو دانش مهم بسیار پرداخته و بی

خود  اما بحث آذرپیک در اینجا اصلا ،این کتاب بهترین منبع پژوهش خواهد بوددین دریابند 
بیند یعنی در ساحت تئولوژیک، گمشده خود  دین نیست بلکه وي گمشده را در جامعه می

یابد و  اصل مهم را می هکند که مدرنیسم آن گمشد جامعه است که در ادامه مشخص می
که  میعظ يمدامدرن، جامعه بود و تحقق دست بزرگ جهان کشف« سازد. عصري جدید می

محور و  نظام قانون يسو جدا شود و به یتیو ارباب و رع يمحور باعث شد انسان از نظام فرمان
دستاورد با  نینبود بلکه شهروند شد اما ا تیرع گریانسان د .حرکت کند يحقوق شهروند

 کلیدر س یهاي فلسف سیستم ۀبود و هم ههمرا یشگانیون اندئدر ش یمتعال امر یجیحذف تدر
گونه که بر  آذرپیک همان)1402(اهورا، وبلاگ زخم انار،» فرد و جامعه شکل گرفتند. ي هیدوسو

مند و امر متعالی را محور قرار داده و  فردیت ناسوژه هجهان سنت نقد وارد کرده که دو سوی
جامعه در آن گم شده بر مدرنیسم نیز این نقد را دارد که با حذف تدریجیِ امر متعالی که از 

صانع هیچ  هو در آن جوهر اي نامحسوس آغاز شد به گونه اولی هتأملات در فلسفدکارت و 
کرد.  او ایفا می هت تشریفاتی را در فلسفدخل و تصرفی در سوژه و ابژه نداشت و یک ساح

نقد چنین کانت خدا را از لحاظ جوهري خلع و وجودش را فقط در امر اخلاقی لازم دانست.  هم
ور شد که او یک  هاي بعد نیچه به کانت حمله کانت ناظر بر همین مسئله بود و سال عقل عملی

ره وارد کرده. نیچه اعلام مرگ خدا کشیش مخفی است که خدا را از در بیرون رانده و از پنج
غرب رخت بربست که آذرپیک این  هکرد و به این ترتیب ساحت امر متعالی از جهان فلسف

  کند. نقصان را در مدرنیسم به آشکارگی بیان می
  سوژه يگرا نفی با نقد نیبنابرا ؛تیروا خردهیعنی داشت  یمدرن کشف بزرگ عصر پست اما«

ها به مثابه  روایت را به خرده ی، اصالت افراطانیبن جامعه يها تیروا و کلان هاآن، گفتميفرد
 نواشراقی هآرش آذرپیک در فلسف (همان)».داد نهاد ي مردمها ناسازمهاي ناگسترمند و  جمع
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ها  روایت یعنی با اصالت دادن به خردهمدرن نیز کشفی بزرگ داشته  پست هکه جامع گوید می

ژان فرانسوا لیوتار که به عنوان مانیفست آغاز  مدرنِ وضعیت پستبه  هتردید اشار که بی
ي هاآنهایی شبیه سازم ها در کالبد جمع روایت کند که این خرده مدرن است بیان می پست
که  -چنان که فوکو گفت آن-شوند اگسترمند، گفتمان محسوب نمیهاي ن نهاد و جمع مردم

گرایی خود هم دست به  مدرن بنا بر نسبی احتیاج به معنازدایی داشته باشند اما پست
گرایی تعریف کرد.  زدایی زد و هم امر متعالی و جامعه را در نسبیت و عدم قطعیت سوژه

 هي پیش روي جامعالاشراق سهرورد پیشروانه به حکمت گري روایتی دیگر را بازگشت نواشراقی
 گذارد. ما می
  شناسیِ نور به مصداق سرچشمه افزاي نوقلندریه بر بنیان هستی ر دیالکتیک ادراکیِ همد

تجلی و مراتب نور به مثابه مراتب تجلی، یک اشراقیِ امروز تمدن غرب را از پیشاسقراط تا 
- جهان شرق را از تمدن دائویی داند. اي براي دیالوگ ادراکیِ خود می مدرن سرچشمه پساپست

اي دیگر براي دیالوگ ادراکی  بوداییِ هندوستان سرچشمه-چین تا تمدن هندو کنفوسیوسیِ
کند و ایران  بیند. یک نواشراقی، تمدن ایران را به پیشااسلام و پسااسلام منقسم نمی خود می

روایتی دیگرسان و با دیالکتیک  بیند در کلان مزدیسنایی می- اسلامی را همان ایران مهرآیین
گونه که  آن-ایران کهن با تمدن ایران اسلامی مزدیسناییِ-ناسیِ مهرآیینش ادراکی بین هستی

خود قرار  شناسیِ هستی هیک تمدن چهار ساحتی را فلسف-الدین سهروردي چنین کرد شهاب
انحصاري و ایدئولوژیک و تئولوژیک در این -انحطاطی-گونه نگرگاه افراطیدهد و راه را بر هر می

 بندد. اسی میشن شناسی و جهان گونه هستی
پنج   هامکان اشرف ب ةبر اساس قاعد يمند نور الوگید وندیبه پ یشیاند نواشراق اماو «

/ فرد/ جمع تاساح همهتوأمان دادن افزا با اصالت  هم یو نگرگاه اندیشد می لیساحت ذ
امر را در دو متد  نیا آذرپیک )فرائیسم (سایت.»را مطمح نظر دارد یمتعال امر/ نیزم جامعه/

رویکرد پیوندي «گوید: می يوندیپ کردیرو و در شرح داند محقق می پیوندي و کاهشی کردیرو
گیرد  شکل می فزاا اتحاد هم انیبر بن نه بر اساس وحدت بلکه، تکثرها  اساس حرمت به همه رب
با  ،شوند اما در اتحاد می لیخاص مستح فیط کی ایو جمع در جامعه  تیفرد ،در وحدت رایز

مهر   هیملل و نحل با جانما  افزا با همه هم یالوگیاي د جامعه-یجمع- يحفظ کامل استقلال فرد
گون  گونه یهای تکثرها فرم  کند همه جا که درك می آن تا سازد و فرابرنده برقرار می هیدوسو

آذرپیک در رویکرد پیوندي به  (همان)».ها ها و قاره در افق متفاوت قرن گریهمد یهستند از تجل
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پردازد. ما اگر وحدت را به شکل یک دایره فرض کنیم تمام  تفاوت عمیق وحدت و اتحاد می
ها براي همان نقطه گرد هم  شوند. گویی تمام آن شعاع مرکزي هدایت می هها به نقط شعاع

تواند  خواهانه می مامیتمرکزي بر تمام دایره حاکمیت کامل و ت هاند؛ بنابراین نقط جمع شده
هاي هستیِ بشر که در فوق به آنها اشارت  داشته باشد. از این رو براي آن که یکی از پنجگانه

مرکزي نشوند و چهار مورد دیگر را به حاشیه یا به تابعیت خود  هشده حاکمیت نیابند و نقط
دهد. اتحاد یعنی هر یک از  آذرپیک مبحث اتحاد را در این مورد پیشنهاد می ؛مبدل نسازند

کنند بر اساس وجوه  موارد در عین حال که تمام استقلال فردي و جمعی خود را حفظ می
نوعی اتصال فرایی  )ابژه و...- داستان، سوژه- مرد، شعر-هاي سومِ هر دوگانه (زن مشترك و سهم

ها استقلال خود  آغازي هر یک از این ساحت د یعنی در همنده کل میپایانی ش افزاییِ هم و هم
شود فردیت و  پایانی باعث نمی پایانی دارند و این هم هماتحاد  هاما در مقولکنند  را حفظ می

مرکزي  همرکزي مستحیل شود زیرا اصلا در اتحاد ما نقط هدر نقط آنهااستقلال هیچ کدام از 
هاي مشترك و جهان  هر پنج ساحت در ادراك مشترك، سهممرکزي اتصال  هنداریم. نقط

ها، منافع و جایگاهی که دارند. در اتحاد هیچ یک از این ساحات  ست بنا بر ضرورتآنهامشترك 
مرکزي وجود ندارد. تفاوت وحدت و اتحاد در بودن و  هشوند و اصلا نقط مرکزي نمی هنقط

ر اتحاد است و وجوه مشترك هم مرکزي، بودن در وحدت و نبودن د هنبودن یک نقط
 ها یعنی اتحاد. یکپارچگی این دو با هم است. یکپارچگی در عین استقلالِ هر کدام از ساحت

هر یک از  اروپا را در نظر بگیرید که هبراي روشن شدن این مبحث به عنوان مثال اتحادی
 ترك در اتحادنداستقلال خودشان را دارند و فقط در بعضی امور مش در آن کشورهاي مشترك

اقتصاد و فرهنگ قانون، مثلا کشور فرانسه مستقل بوده و داراي ارتش، سیاست خارجه، 
اما در اتحاد جماهیر شوروي سابق مثلا  اروپا مستحیل نشده همستقل است و در اتحادی

تاجیکستان، ارمنستان، ترکمنستان و... حق داشتن حکومت، قانون و فرهنگ مستقل را 
 مرکزي بودند.  هبع نقطنداشتند و تا

چه مانع  هر آنکارکردي است براي زدایش -یک استراتژي نگرشی یکاهش هیافتر«
 یعنی شود جامعه و جهان میو  جمعو  در جان یتحقق تجل يبرا یافتگی قلیص ای یپرتوافشان

که به هر  یو توهمات داتیتعصبات، تق ،یگیري از تمام تفکرات تونل اصل قرار ندادن و فاصله
ها  هیپاسنگ نیهم بر شوند. می انهیفراساختارگرا یافزای هم يتکثرها برا وندیشکل و بهانه مانع پ

 يشتریب يموجود تیظرف ي،سهرورد ۀامکان اشرف در فلسف ةکس بنا بر قاعدهرو  زیچهر
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تري  فراوان یمظهربودگ يدارا باشد داشته گانهپنجساحات  نیدر ا ينمود امکانات وجود يبرا

آذرپیک مکاتب را از لحاظ » .خواهد بود یهمان تجل ای ينور ضیو جذب ف افتیاز لحاظ در
مکاتب افزایشی و عنی کند یبنیادین تقسیم می ش، نگرش، روش و کارکرد به دو دستۀبین

 هآید بنا بر ضرورت جامعه و نیاز تود هر مکتب که پدید می مکاتب کاهشی بدین معنا که
 افزاید. اي را به جهان مکاتب یا به مکتب پیشین می مردمان در آن زمان خاص دیدگاه و نظریه

از همه لحاظ  NAمکتب « دهد. میعربی را در شمار نگرش افزایشی قرار نگرش مکتب ابنوي 
مکتبی کاهشی است که با سبکبار کردن و گسستن زنجیرهاي تقید، توهم، تعصب و تفکرِ 

هایی آزاد و شمار معتاد در حال عذاب، انسانروانِ رهجویانش توانسته از بی قالبی از ذهن و
در  )40: 1396آذرپیک و همکاران، (» دانند.آزاده بسازد که وارستگی را در عدم وابستگی می

نظرگاه آذرپیک چون اشراق بر اساس نور است. نور بیشتر از آنکه چیزي را اضافه کند آشکار 
کاهش پنهان بودگی است چون تجلی در برابر استتار قرار گرفته. بسیاري از بنابراین  کند؛ می

هاي نور  چیزها زنجیر بر اندیشه و فرهنگ و... است و اشراق این زنجیرها را که باعث شده روزنه
مالیستی براي  در ساحتی مینیدارد. در اوج سادگی  بسته شود برمی در شعور ما بسته یا نیم

هاي مختلف را  یعنی ساحت -گراست گرا باشد هضم به جاي این که حذفاین زدودن - زدودن 
اشیا را به نوعی  هکند که در همدیگر متجلی شوند چون هم کند بلکه هضم می حذف نمی

دریا در حکمت نوري تجلی جنگل است و جنگل تجلی دریا  داند مثلا هاي متکثرِ هم می تجلی
ند. اوجودیت داشته باشند. این دو مورد تجلیِ زیستی همتوانند م هم نیستند و نمی زیرا اینها بی

شود در جنگل ردپاي تجلی دریا را دید و در دریا جنگل را و عطر هر کدام را در دیگري  می
همه در هم  اینهاتجلی کوهستان را ببینیم چون توانیم  استشمام کرد و در هر دو ما می

مند است که هر  زادنگاه این همه هستی هضمند. این است که ما زمینی داریم که هنوز هم
مالیستی  هایی شبیه مینی مدرن با شیوه هتوان در زندگی پیچید میکدام تجلی بقیه است. 

ها، تجملات و  ها و... با هدف رفتن به سوي جهان مهر، پیچیدگی زندگی کردن، پیراستن آرایه
گري مهر  هست اما در اشراقی روحی مالیسم، خشکی و بی ها را کاهش داد. در مینی زرق و برق

جایی که  شوند. از آن زند یعنی همه چیز انعکاس روح همدیگر می و روح توأمان موج می
پذیریم حتی  کند ما آن را نمی مالیسم مهر و عواطف را حذف می روحیِ مینی خشکی و بی

ی ما ست یعن داریم. اطناب عاشقانه پیچیدگی نیست، زیبایی اطناب عاشقانه را دوست می
خواهیم اگر اطنابی هست آن را در مغازله داشته باشیم نه در معامله و مجادله و مباحثه و  می
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چرا که رسیدن به دیالکتیک ادراکی و دیالوگی که یکدیگر را بفهمیم در مهرباوري مناظره 
  است.

نوقلندریه دیگر سان  خردآیینِ آن و بدین  نوقلندریه است و نیمه  هگري بنیان فلسف نواشراقی
  فقط در جهان عرفان محصور نخواهد ماند و به دیالکتیک خردورزانه و مهرآیین با همه

امروزین و راهکاري احیاگرایانه براي ساختن  ،هاي بشري خواهد پرداخت. این ضرورت اندیشه
  مند و فرارونده است. اصالت  حال و آینده

  (پاریدولیا)هاي روانشناسی فرم شعر تجلی  ریشه. 2-3
از لحاظ روانشناختی به حالتی که در آن فرد به طور تصادفی بین دو پدیده شباهتی ببیند 

هنر و  پنداري رخ داده. ي نداشته باشند در این صورت پاریدولیا یا معنیاکه حتی گاه وجه شبه
س یا گر شدن کسی یا چیزي در ک آید در پی جلوه گونه که از نامش برمی ادبیات تجلی همان
آید و این در حالتی اتفاق می افتد که هیچ وجه شبهی بین آن دو وجود  چیز دیگر پدید می

  زند. سرایی می نداشته باشد و شاعر در هوشیاري دست به تجلی
  شناسی فرم تجلی در شعر معاصر ایران . جریان3
   )پاریدولیا( هنر و ادبیات تجلی. 3-1 

نمودار شدن، پدید آمدن، هویدا گشتن، هویدایی، «تجلی در فرهنگ معین به معناي
پیدایی، تابش، روشنی، تابداري، نمود، جلوه، تأثیر انوار حق به حکم اقبال بر دل مقبلان که 

  آمده است.  )426: 1381(معین، » شایستگی ملاقات حق را به دل پیدا کنند.
است  و از ابداعات آذرپیک هاي ادبیات نوقلندریه ادبی که از شاخه هبراي معرفی این گون

بپردازیم که در اندیشه، فرهنگ و ادبیات » تجلی« هبایسته و شایسته آن که نخست به کلیدواژ
 هحافظ عشق را زایید به عنوان مثال گونه که سزایی داشته و دارد آن مان نقش بهکهن سرزمین

 »ش به همه عالم زدپیدا شد و آت ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد/ عشق در«داند:  تجلی می
: 1362هاتف اصفهانی، (»الابصار. ست یا اولی ر/ در تجلیپرده از در و دیوا یار بی« )150: 1378(حافظ، 

 »شود از دور پندارم تویی. بس که در جان فگار و چشم بیدارم تویی/ هر که پیدا می« )22
   )754: 1356جامی، (
شود ما با نوعی ارتباط میان یک  عواطف شدید چه عشقانی و چه خشمانی باعث می هغلب«

در ذهنمان  آنهااي کاملا اتفاقی شباهتی بین  پدیدار با یک یا چند یا چندین چیز به گونه
براي این نمود یک نبود در هر ي شناور،  ابژه-بر بنیان سوژهدر ادبیات نوقلندرانه  متبادر شود.
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یک   این مهم در شاکله شده است.پیشنهاد » فرم تجلی«ترین اشکال، نام تصادفی آنچه بود در

(مهر،  مسلط در روانِ سوژه را بر بنیان شدت عاطفه دهد که یک روحِ آنیماتیسم ادبی رخ می
 .»یابد جان در تجلی مدام می هاي جانمند و بی در انواع پدیده و...) ، وابستگیخشم، نفرت

نویسی هم  اندیشی و تجلی در ادبیات نوقلندرانه و به تبع آن در تجلیپس ) فرائیسم (سایت
اندیشی فضایی آزاد  شناور هستیم که این دموکراسی هابژ-مانند ادبیات قلندریه ما شاهد سوژه

پنداري کند و  طلبد تا دو پدیدار ناهمگون و چه بسا متضاد را یکی فرم تجلی را می هبه گستر
  جمع نقیضین را میسر سازد. 

شود براي  شناوري می  کس یعنی ابژهدر همه چیز و همه یابد میاین یک پیشینی تعمیم «
اهورا، (» کس.همه چیز و همه   در مشاهده، مشاهده ،کند شناور را متوقف می  تجلی او که سوژه

 ابژه_بنیان باشد و سوژه تواند اومانیستی و انسان برخلاف شعر قلندریه می شعر تجلیوبلاگ) 
تواند در قالب آزاد  می اجتماعی، وطنی، عشق کاملا زمینی و... باشد. هداراي وجهممکن است 

ام  خواهم گوشی می«بیاید یا حتی مضمونش نوقلندرانه نباشد. به این شعر آذرپیک توجه کنید: 
  روم املت دیشب را گرم کنم/ چهره کند من را/ می را شارژ کنم/ لبخند تو در پریز/ خشک می

ط عکس تو را در قاب کنان/ اي کاش ندیده بودمت/ تا همانند رهگذران/ فق مبهمت بر آن تبسم
سیاهت/ ببینم و بگویم: چه حیف! چه قدر زیبا و معصوم بوده!/ چرا ماه هم قاب عکس    حجله

توست؟/ چرا در تمام تن زاگرس/ عکست به یادگار تراشیده شده؟/ و این همه زن/ در خیابان و 
اکنون ببینم/ در توانستم  دیدمت!/ تا می اند/ اي کاش نمی اینترنت/ ماسک تو را بر چهره زده

شاعر در این اثر که ) فرائیسم سایت(» شهر/ حتی یک نفر/ حتی یک چیز/ غیر تو را.  گوشه گوشه
آنکه شعرش  گوید بی اي زمینی می در قالب آزاد و استایل فرم تجلی سروده شده از معشوقه

 مضمون قلندرانه داشته باشد، پس فرم تجلی در انحصار قالب و مضمون خاصی نیست و
سرا در پریز برق لبخند یارش را  هاي ادبی بیاید. شاعر تجلی ها و نحله تواند در تمام سبک می
فراتر رفته تا  اینهااو را و از تمام   جاي کوهستان پیکره اش را، در جاي بیند و در املت چهره می

خود او نه تنها به شکل او بلکه  تمام زنان با نگاهی که یادآور وحدت در کثرت است حدي که
و شاعر با استمداد از » سرفصل استمدادهاست یعاشقی/ کشم ناز تو را در هر تن یم«شوند.  می

نوشتار که   این گونه« کشد. ند تنها و تنها ناز یارش را میاتندر حکم تمام آنان که برایش فقط 
  بخشد اثر را به یک فونکسیونِ خلاقه با محوریت یک عاطفه بنیان شعر نوقلندري را نمود می

سازد که تأثیرگذاري و تأثیرپذیري توأمان همه چیز را از یک چیز در ساختار  شدید مبدل می
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همین حضور «)1402(اهورا، وبلاگ زخم انار،» گذارد. اطفیِ سوژه به نمایش میع سیال موقعیت
ست. یک  ادبی  ترین پدیدارها مصداق روشن نام تجلی بر این گونه تصادفی یک آشنا در نامرتبط

کند در انواع و  کند و در یک کلام متجلی می کند، متجسد می طرح پیشینی خود را متجسم می
ادفیِ هاي تص آن که وجه شبه قابل پذیرشی بین طرح پیشینی و انواع طرح ها بی اقسام طرح

اي معتدل به عنوان نوعی  آید که به گونه پسینی بتوان یافت که نوعی حالت روانی به شمار می
انسان و تعمیم آن به چیزهاي  هی از خلق تصاویر پنهان در مخیلخطاي ذهنیِ عاشقانه ناش

  )همان(»گویند. پنداري می شود که به آن شبیه نامرتبط تلقی می
هایی  پنداري کرد زیرا این دو با هم تفاوت را با آثار سورئالیستی یکی پاریدولیانباید شعر 

نوعی تداعی  فرم شعر تجلی«انگار دارد اما  زیرساختی دارند. مکتب سورئالیسم نگرگاهی مطلق
» کند. گرا بودگی آن را از سورئالیسم متمایز می ست که همین عمیق گرایی آزاد بر بنیان عمیق

- هاي ذهنی نه پدیده بر این باور است که این نگرهست  گرایی عمیقمکتب  گذار که پایه آذرپیک
و متغیر  افزاي ثابت پندارد و نه نسبی بلکه هر پدیدار را در دو ساحت هم عینی را مطلق می

انحصاري مبدل - انحطاطی- در صورت نگرگاه افراطی ساحت ثابت«کند.  مشاهده و اندیشه می
سازد و  میساحات متغیر را هدف خود   جانبه انگار که حذف همه اي مطلق شود به پدیده می

  جانبه انحصاري حذف همه- انحطاطی- در صورت مبدل شدن به نگرگاه افراطی ساحت متغیر
سایت آذرپیک،(»انگار مطمح نظر دارد. نسبی  ساحت ثابت را براي رسیدن به یک اندیشه

  )1398فرائیسم،
اش  گیرد که با تمام آزادي ) نوعی تداعی آزاد معانی شکل میپاریدولیادر فرم شعر تجلی («

اي  هاي به ظاهر نامرتبط سایه کلمات و گزاره  حول مرکز یک معناي پیشینی در همه
  )همان(»کند. تجسدیافته از آن ساحت ثابت را یافت می

نه در قید مکانیت است نه در بند زمانیت. نه  پاریدولیانشان و نشانی معشوق در فرم شعر «
گونه که آذرپیک در غزل  ) همانهمان(»ست و نه حتی کالبد بشري. در قید انگارگان اندیشگانی

رهد تقویم از هر قید  شود پیش تو نی/ می شکایت می بی«گوید:  می فصل خصوصیمال  ماکسی
 يلادیندارم سال م شک«و  »هاستن دي/ بارشی جانانه در مردادکی/ لذت خورشید در بورا

آذرپیک نه تنها در لازمانی و لامکانی به ازل سفر » تلادهاسیم همه نیو بعد از ا شیپ/ تو
بلکه به آینده نیز رفته و » در ازل يقهوه خورد هوهی با/ نقل شد در هر غزل مانیسل از«کند  می

را  نیزم تو/ اند دهیکه ابرها فهم هرکجا«آورد:  اش خبر می اساطیري هاز دون هفتادم معشوق
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در شعر  )همان(» شادهاستیاوپان انیخدا از/ اند دهیهفتاد تو را هم د دون/ اند دهیبار ،يوز یم

رود که وي نه تنها تمام هستی را تجلیگاه یار  جا فرا می انگاريِ عاشق تا بدان تجلی خودنادیده
 را شود که به مقام فنا رسیده و خودش میچنان در وجود وي حل  بیند بلکه وجودش آن می

ام از  خنده/ تو يهر رگ در تنم امضا يرو/ تو يها از رگ یسلول قامتم« .بیند تماما او می
زند  که وقتی فصاد نیشتر بر رگش می» ترسم نشتر فصادهاست که نیا/ نارواست عاتیشا

دلبرش آزرده شود که  ترسش نه از درد و ریختن خون خود بلکه از این است که وجود نازك
ترسم ز نیش/ صبر من از کوه  گفت مجنون من نمی«. اشارت دارد به حکایت مجنون و فصاد

: 1387، مولوي(» گر فصدم کنی/ نیش را ناگاه بر لیلی زنیسنگین هست بیش/ ترسم اي فصاد
چه ستم/ از تن من رگ  ام لیلی من خود اي فصاد مجنون نیستم/ هر چه هستم من نی«و  )805

  )187: 1362(نراقی،  »دریغ. بگشایی ز تیغ/ تیغ تو بر لیلی آید بی
  پاریدولیا در داستان. 2-3

     ها پانا دوباره روي سبزهابرپانا و گل«توجه کنید:  یکپانداي  ههایی از فراقص به بخش
هر شدند. دوباره غلتیدند و آنگاه که دیگر ناي برخاستن نداشتند غرق تماشاي ابرها میمی

  از به هم پیوستن ابرها غریو « چنین هم» جستند.آنچه را که بر زمین بود در آسمان می
و ابرپانا بخندد: » چه قدر ابرها زیبایند!«پانا بگوید: شان به آسمان برخیزد. گلشادي

ها را ببینند و در پانا و ابرپانا در ابرها گلو گل» هایندزیباترینشان آنانند که شبیه گل«
در  )98امرداد  27، 630، روزنامه غرب، شماره یکپانداي  هفراقص(آذرپیک، » ها را بچینند.یاهایشان آنرؤ

ها  گل هپانا که دو پاندا هستند ناظرند و در ابرها جلو منابع قرار گیرد در این داستان ابرپانا و گل
  اند. بینند یعنی ابرها مظهر گل شده را می
  تجلیشعر هاي  انواع فرم. 3-3

(شعر دال، شعر باژك، هاي ادبی چنان فراخ است که انواع استایل آن پاریدولیاشعر  هگستر
نگاري  فرم دال و ما شاهدگیرد  را در بر می شوك، واژانه و...) شعر سبز، شعر پدیدار، شعر مینی

نگاري اردپدینگاري در شعر تجلی، فرم  نگاري در شعر تجلی، فرم واژانه باژك ، فرمدر شعر تجلی
  در شعر تجلی و... خواهیم بود.

دانم/ تو نیز  سلیمان!/ می«آسو اوستا:  نگاري در شعر تجلی به قلم فرم باژكتوجه کنید به 
ات/  ساله باره/ کبوتر سه ست یک اي فرشی را/ که در نقوش آن/ بیست سال بعد/ پرواز شده بافته
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در این اثر نقش پرنده در فرش به  »کند. کشد/ و هیچ گاه طلوع نمی ها پر می غروب هکه هم
اش مبدل  سنگ شدن و ارزشمندي راويِ شعر و گران هاش با پرند تصادفی اخاطر شباهت شدید

سلیمان. با توجه به این که فرش بیست سال پیش بافته شده ما پی  هشود به فرش پرند می
پرنده هفده سال بعد از باف هیچگاه قصد بافت تصویر پرنده را نداشته زیرا آن  بریم که فرش می

اي که  ساله سه هست از پرند شود اما در ساحت تجلی آن فرش نقشی بافته شدن فرش زاده می
  رفته و دیگر برنگشته.
فرش  آسمان«نیز آذرپیک تصاویري باژکانه آورده:  فصل خصوصی هدر شعر نوقلندران

/ به غارت رفت از آن رانیش هگل/ نشان دآغوش خودش را ش رزِم/ کمان مانت،یسل
شد  یخطر وحش هر/ چه تخته از معلم پاك شد هر«و .» ادهاستیکه از ص یچشم آهوان

 نیریشقصر/ ها شده عروسک نیریش شکل/ ها شده موم دست کودك ،کوه«و » آدمناك شد
    .»فرهادهاست یکوچه در پ کوچه/_در خبرها آمده_

  پنداري در فرم تجلی تفاوت تشبیه با شبیه. 4-3
را نباید  آنو اند  تشبیه بنا نهاده شده هیست که بر پا هایی ادبیات فارسی سرشار از انواع آرایه

هایی همانند استعاره، تشبیه  تفاوت بنیادین فرم تجلی با آرایه« .پنداري کرد با فرم تجلی یکی
هیچ گونه قیاس و وجه شبهی بین چهره، عطر، صدا و... معشوق با پدیده  او... آن است که غالب

در این بیت  مثلا) فرائیسم (سایت»شود یافت نخواهد شد. متجلی می آنهاهایی که در  یا پدیده
عمر انسان » گلگون شتاب کن هایام عمر چو گل به رفتن شتاب کرد/ ساقی به دور باد«حافظ 

 اشبه  هر دو در کوتاهی عمرشان است و این امري نیست که صرفبه گل تشبیه شده زیرا وجه 
بینند و هم  در نگاه حافظ رخ داده باشد. همگان هم ناپایداري و پرپر شدن زودرس گل را می

یکی درخت گل «در بیت ست. آنهاگذر عمر انسان را و همین دلیلی منطقی براي تشابه بین 
 از معشوق واستعاره  گل نیز» ماست/ که سروهاي چمن پیش قامتش پستند هاندر میان خان

به هم مرتبطند اما در فرم تجلی  زیبایی و لطافت شباهتشان به هم آشکار است زیرا در
از دید عموم پنهان  معمولا شباهتی که بین دو پدیده رخ داده فقط در ذهن و نگاه ناظر بوده و

تجلی با تشبیه در آن است که شباهت بین پدیدارها در  پنداري بین فرم فرق شبیه«است.
بین  اما شباهت ،همگانی و درك آن را دارد هابژیکال است یعنی قابلیت مشاهد اتشبیه غالب

موارد اتفاقی و  ههمدر  اسوبژیکال بوده اما حتم -و نه همیشه - پدیدارها در فرم تجلی بیشتر
پس تشبیه امري بیرونی است و در آن شباهت عینی بین دو پدیدار  )همان(»نامرتبط است
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ذهن ناظر است و چه  هسازي دو پدیده بیشتر ساخت وجود دارد اما در فرم تجلی فرایند شبیه
وجود نداشته بلکه حتی گاه بین آن دو چیز تضاد  آنهابسا از نگاه دیگران هیچ شباهتی مابین 

در ذهن شاعر ایجاد شده و مصداقی در جهان عین نداشته  نیز باشد و این تشابه فقط و فقط
گاه ممکن است این امر ناشی از یک وسواس شدید باشد. به عنوان مثال شخصی را در باشد. 

نظر بگیرید که فوبیاي سوسک دارد و بسیار چیزهاي حتی دورریختنی را شبیه سوسک ببیند 
شود بلکه او را ریشخند نیز  دیق نمی. این امر نه تنها توسط دیگران تصو یک آن بهراسد
این شباهت در ذهن او رخ داده نه در عینیت طبیعیِ رخدادها که براي همه «خواهند کرد زیرا 

توانیم گفت تشبیه به سان یک باور موجه در  قابل مشاهده و تصدیق باشد. به نوعی دیگر می
فرم تجلی )1402وبلاگ زخم انار، (اهورا،» فلسفه است و تجلی مانند یک مغالطه و توجیه ذهنی.

هاي دیداري) هم در معناي  تواند در اصوات واژگان رخ دهد هم در اشکال نوشتاري (فرم هم می
توان  بنابراین فرم تجلی را می .هاي زبانی اثر تواند پدیدار شود هم در بازي ها و واژگان می گزاره

اي متفاوت از شعر جامع  ر اثر، گونهبه علت توانش در خلق توأمان فضاهاي بیانی و زبانی د
، قید مرور زمان را در شعر کنار پاریدولیاقانون تغییر معنایی گرشام در شعر  (فراگفتار) دانست.
   تواند در بافتار کلمات بیافریند. هاي معنایی شگفتی را می ها و گسترش گذاشته و استحاله

زداییِ  اي آشنایی و قلندرانه به گونهشعرهاي ملامتی   فرهنگ واژگان منفی و مثبت در نحله
انگار شده که فرهنگ واژگان مثبت در شعر زاهدانه همانند محتسب، سجاده، خانقاه،  وارونه

 امسجد، مدرسه، قاضی و... طی جهشی وارونه در قانون تغییر معنایی گرشام به شکلی شدید
سنایی، عطار، فخرالدین ترین کلمات شده و توسط شاعران بزرگی همانند  تابوشکنانه منفی

زمین درونی  عراقی، خواجوي کرمانی، عبید زاکانی و در اوج همه حافظ شیراز در فرهنگ ایران
وار تا حد تقدس، مثبت اعلام  زدایی گرشام گردید و واژگانی به شدت منفی طی نوعی آشنایی

حیاي همین رویکرد بنا بر ا شدند، واژگانی چون رند، شراب، نظرباز، خرابات، لاابالی و... .
  معناشناختی، شعر تجلی بر دو بنیان فلسفی در فراگرایی تئورایز شده است:

گرایی شاعران مدرن خواهد بود و نه  ي شناور که شاعر در آن نه در تقید سوژه ابژه-سوژهیک. 
  ها خواهد ماند. ها و پسامدرنیست مدرنیست زداییِ آنتی چند و چون سوژه  در بند و دغدغه

ها رها خواهد  گرایی گرایی که حتی از لحاظ محتوایی نیز شاعر را هم از قید موضوع میقعدو.
  کرد و هم از قید شعر معناگریز، معناپرهیز و معناستیز.
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  هاي فرم تجلی شاخه. 5-3
  : پدیدار مشخصدر یک  پدیدارها هایماژ هم. 3- 5- 1

شوند یعنی یک پدیدار در  میتمام پدیدارها مظهر فاعل تجلی ، در این نوع از فرم تجلی
پیوسته میان  هدسته میان چشمانش/ دو خوش ستاره دسته« شود. گر می پدیدارهاي دیگر جلوه

پیوسته؟ نه روي موج شب/ دو تا فرشته نشسته میان چشمانش/ دو تا  هچشمانش/ دو خوش
سرخ/ قفس دوباره شکسته میان چشمانش/ دو تا پرنده؟ نه آنجا  هفرشته؟ نه آن جا دو تا پرند

در این اثر  )110 :1397 (آذرپیک، »دو شیر خشماگین/ که راه بر همه بسته میان چشمانش...
اش که فاعل تجلی است ستاره، خوشه، فرشته، پرنده و شیر  سرا در چشمان معشوقه تجلیشاعر 

دریا رفت و دید/ در خود برق تماشا نیز حتی چشم تو/  طاهر عریان به کوه و دشت و«بیند.  می
 »جا چشم تو. اي یک عرش و آن اند/ در دل هر ذره تو کجا راز مگو هستی که عریان دیده

زدایی کرده  آذرپیک در این غزل نوقلندرانه حتی از فعل دیدن نیز آشنایی )147: 1396(آزادبخت، 
به باباطاهر که کوه و دشت و دریا را ه در چشم را ن اش و فاعل تجلی یعنی معشوق اساطیري

زمان در عرشی که در دل هر ذره نهفته و  و هم بیند مشاهده نشسته بلکه در برق نگاه وي می
  تصویري باژکانه خلق کرده. 

  پدیدارها هپدیدار مشخص در همیک  ژایما .2-5-3
به دریا بنگرم دریا تو بینم/ به صحرا بنگرم صحرا تو بینم/ به هر جا بنگرم کوه و در و «

در این اثر قامت رعناي یار که فاعل  )34: 1385(باباطاهر، » دشت/ نشان از قامت رعنا تو بینم.
 چنین گر شده هم پدیدارهاي دریا و صحرا و کوه و دشت که مظهر اویند جلوهتجلی است در 

هاي فوق به کرات از برخی ابیاتش  که در مثال» فصل خصوصی« هنوقلندرانمال  غزل ماکسی
  .گیرد بهره بردیم نیز تحت همین عنوان قرار می

  مشخص یک پدیداردر پدیدار ایماژ یک  .3-5-3
فاعل تجلی را تنها و تنها  هبین جلو شاعر وحدت به قلم آذرپیک، در این شاخه از فرم تجلی

ریختم «رو هستیم. ا فقط با یک مظهر روبهادبی م هبیند یعنی در این گون در یک پدیده می
شد/  خورده را/ کاش می ترك باران/ و تو/ لبخند شدي/ زمین لب پشت سرت/ آبی از زلالِ بی

بخند آبناك/ تا / و خفه کنم آفتاب را/ تا بخار نشود/ این لرا آغوش شوم این آسفالت خیس
وداع پشت سر  هسرا لحظ در این اثر شاعر تجلی) فرائیسم (سایت »اي که برگردي دوباره

شود و ناگاه تصویر لبخند معشوق در آن  ریزد، آبی که روي آسفالت ریخته می معشوقش آب می
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 عشوقجا شاعر نسبت به آفتاب که همواره نماد زیبایی و استعاره از م شود. در این گر می جلوه

کند بلکه با آن سر دشمنی دارد و از هراس این که مبادا آب را بخار  توجهی می بوده نه تنها بی
  کند. محو سازد آرزوي مرگش را می و تصویر یارش را

  یک پدیدار در چند پدیدار مشخصایماژ  .4-5-3
چه  هر آن همۀهوا پرتاب کردي/ به سوي من/ و  بی«به عنوان مثال در این شعر پاریدولیا: 

هاي سرخ دلشان/ پیداترین شد/  شعرِ نانوشته/ اناري از هجرت و قندهار را/ تا ندیدمت دانه
ام را/ خاك کرد براي همیشه/  پنجره  اي/ که شیشه ها/ و حتی توپ پاره ها، پرتقال ها، ترنج سیب

دانه با نظم و  که دانهست از انار/ و پرتاب شدن/  هایی قراري ابرها/ توده دانم من نیز نباشم/ بی می
تر از  تو خندان خونین/ که بی  پیچیده هم رقصند بر زمین/ این بغضِ به ترتیبی شگفتانه/ می

گشاید/  دیدي!/ هر دوشیزه که می شراب/ در چرخشی ناگهان/ از هم شکافت/ کاش بودي و می
ندهار را/ به باره/ اناري از هجرت و ق کند یک سرخی دهانش را/ به دوستت دارم/ پرتاب می

انار  هباران و حتی توپ جلو هآذرپیک در سیب، ترنج، قطر »چه شعرِ نانوشته سوي من/ و هر آن
  معشوقه را به بیان دیگر انار جلوه کرده در پدیدارهایی که وجه  هرا دیده و در انار هم جلو

ه متکثر شده در یعنی جلو شان با انار گرد بودنشان است و معشوقه نیز جلوه کرده در انارشبه
بیند که این کاري  تمام چیزهایی که شبیه انارند. شاعر که ناظر است در ابرها هم انار را می

گر شده. تا  گونه فاعل تجلی در چند پدیدار جلوه بس دشوار است و انار مظهر دلبر شده و بدین
، نقش اسمی کنون هر آن چه در مورد پدیدارها گفتیم کلماتی را که در متن و دستور زبان

معشوق را پیدا کرده  هنیز جلو» پرتاب شدگی«گرفت اما در این اثر حتی فعل  دارند در بر می
گیریم که وقتی در شعر پاریدولیا سخن از  بنابراین نتیجه می یعنی یک فعل به مظهریت رسیده

 شود مقصود چیزهاي مادي و پدیدارهاي عینی یا ذهنی نیست و شامل افعال، می پدیدارها
چنین اصوات را نیز در بر  هم ،شود ارکان جمله، علائم نگارشی و... که ساحتی زبانی دارند می

گیرد. در این شعر حتی بارش باران و قطرات آن هر چند که نظم خاصی ندارند ربط پیدا  می
ر اند و یادآور شع هاي آن که با نظم و ترتیب خاصی کنار هم نشسته انار و دانه هکنند به درون می

جا نظم و  در اینبود.  70و  60، 50هاي  مصطفی رحماندوست است که نوستالژي کودکان دهه
گردد به انار که  ترتیب داشتن هم که صفت است با پرتاب شدن انار و مدور بودن آن برمی

  معشوقه در آن جلوه کرده.
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  در انواع فاصله تجلی. 6-3 
افتد و  حالت نبود فاعل تجلی اتفاق می این در: ناظر او را از دست داده تجلی کسی که -

تواند مرگ، طلاق، قهر و... فاعل انسانی و یا گم شدن و نابودي فاعل غیرانسانی  دلیلش می
مردي که همسرش متارکه کرده با دیدن فنري که روي زمین افتاده ممکن است به  باشد مثلا

  یاد سیم تلفن و به تبع آن، پاسخ ندادن همسرش بیفتد.
هایی که ذکر شد شاهد مثال این  است: بسیاري از نمونهدور از ناظر ی کسی که تجل -

  حیطه است.
شوك از هنگامه اهورا که از  مینیبه این شعر  :نزدیک استبه ناظر تجلی کسی که  -
واي! «پرد/  دود/ می دلبرانه بر دیوار می«ست توجه کنید:  مالیسم مشرقی هاي مینی شاخه

در این فرم  )1401آبان10(اهورا، وبلاگ زخم انار، » » لعنتی! هغوشم است/ اي گربکودکم!.../ نه/ در آ
ناز  هجلو پشت پنجره نشسته ،رسد به نظر میش را در آغوش گرفته و که کودکمادري  تجلی
شوکه شدن ناگهانی او را از  بیند. می اي بر دیوار خود را در ملوس بودگی گربه هنازدان بودن

  توان دریافت. آمده میپریدن گربه در منولوگی که در اثر 
  سرایی دو رویکرد در تجلی .7-3
درانه توان به چند شعر نوقلن : در این رویکرد میشعر بر اساس فرم تجلی و تفکر نوقلندري -

اللهم صل علی چشمان سارا/ سوگند والشمس الضحیها جان «هاي از آرش آذرپیک با مطلع
مست مستم عشق من یا تیغ و رگ یا چشم تو/ از خوارج « )597ب:  1400، نوروزعلی(» سارا
در اشهد االلهِ ما پنهان شده صد یا علی/ «و  )147: 1396، آزادبخت(» شوم لا حکم الّا چشم تو می

رویکرد اشارت داشت که مثال آخر  )82: 1402تی، (هم»صبح الست عاشقی تا ظهر عاشورا علی
ي آنهابا الم خوانشی توان هم می آید و از شعر دوم نیز به شمار میشعر تجلی در ژانر آیینی 

  .و هم غیرآیینی شعر آیینی داشت
دسته میان چشمانش/  ستاره دسته«: شعر اساس فرم تجلی بدون تفکر نوقلندرانهشعر بر -

عر آزاد آرش آذرپیک با و دو ش )110: 1397(آذرپیک، »پیوسته میان چشمانش هدو خوش
) فرائیسم (سایت» چه شعرِ نانوشته هر آن ا پرتاب کردي/ به سوي من/ و همۀهو بی«هاي: مطلع

در این (همان) » کند من را ام را شارژ کنم/ لبخند تو در پریز/ خشک می خواهم گوشی می«و 
  گیرند. حیطه قرار می
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  تجلی سرایی از لحاظ قالب و فرم. 8-3

  سرایی در شعر کلاسیک تجلی -
  سرایی در شعر آزاد تجلی -

  تجلی طولی و تجلی عرضی. 9-3
در تجلی طولی، فاعلِ تجلی آن امر متعالی و مقدس است چه آن امر مقدس خداوند باشد، 

یعنی فاعلِ تجلی در چه فرشتگان و یا ارواح برگزیده. در هر صورت این امر تجلی طولی است 
کند و در اصل به آن ساحتی از پدیدارها که ما را  یک پدیده یا چند یا تمام پدیدارها تجلی می

گویند،  اندازد یا بهتر بگوییم فاعل تجلی در آن انعکاس یافته جلوه می به یاد آن فاعلِ تجلی می
 هجلو ه(آشکارکنندمظهر د و آن پدیدار،کن بدین معنا که فاعل تجلی در یک پدیدار جلوه می

شمار  به بیان دیگر یک یا چند یا بی-مظهریت یعنی آشکار کنندگی-شود فاعل تجلی) می
شود. به آن ساحتی که از فاعل تجلی در یک امر فرودین  آن فاعل تجلی می هپدیدار، مظهر جلو

بینیم. این جلوه  خداوند را می هدر یک دریا ما جلو گویند مثلا آید جلوه می در دید ما پدید می
ساحت خداوندي در آن دریاست نه خود آن دریا پس به آن ساحت مقدس که در دریا در دید 

گوییم. مظهر، خود دریاست و ما آن ساحتی را که در آن دریا وصلمان  یابد جلوه می ما نمود می
ریا چون ممکن است کسی نامیم نه خود د کند به فاعل تجلی یعنی آن امر مقدس، جلوه می می

بیند. هر دو  امر مقدس را در دریا می هکه باورمند نباشد خود دریا را ببیند اما یک باورمند جلو
فقط  ؛دریا را نیز در دریا دیده اما آن که ناباورمند است هاند اما شخص باورمند جلو دریا را دیده
شخص باورمند مظهر امر مقدس است و آن که جلوه را دیده باشد پس دریا در نگاه  دریا را، بی

دریاست. تجلی اگر به امر مقدس و فرامادي وصل شود طولی و  ادر شخص ناباورمند صرف
خورشید هم  بندي مثلا چه به امر مادي و زمینی وصل شود عرضی است در این مقوله چنان

 گیرند مثلا یمادي است. نیاکان ما حالت میانه را دارند و بیشتر در حالت فرامادي قرار م
مادربزرگی که در قید حیات نیست از نظر کسانی که به روح و عالم بالا معتقدند و براي روح 
ساحت قدسی قائلند تجلی طولی دارد اما براي آنان که به ساحت باورمندند تجلی عرضی. چه 

براي  اما به طور نوستالژیک به یاد مادربزرگش بیفتد که در این صورت،بسا کسی آتئیست باشد
  او تجلی رخ داده اما در ساحت عرضی.
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کنند جلوه در حالتی  شان را پرستش میبراي پیروان آیین شینتو که روح نیاکان و درگذشتگان
  بینند. گر می خصوصی جلوه در شیء به افتد و کامیِ آن درگذشته را مثلا طولی اتفاق می

ان مثال در وضعیتی که یک پدیدار در عالم تکثر است و به عنو هدر امر عرضی جلو
معشوقی عاشق را ترك کرده یا فاصله گرفتن از یک دشمن چه زمانی باشد چه مکانی رخ 

کننده.  افتد تا امر تجلی دهد و عجیب این که واقعیت تجلی در ذهن ناظر بیشتر اتفاق می می
قش اي از آن طرح یک پرنده ن براي روشن شدن این مبحث فرشی را تصور کنید که در گوشه

اي را که به آن انس گرفته بوده از دست داده. او  بسته. حال شخصی را در نظر بگیرید که پرنده
شود. ممکن  افتد و بر جایش میخکوب می اي که دیگر نیست می با دیدن فرش به یاد پرنده

 گویند ساحتی از مشابهت کاملا است بنا بر امر روانشناسی که رخ داده و آن را پاریدولیا می
شده و پرنده موجود باشد که ناظران دیگر نیز این  غیرذاتی در نقشِ دیده کاملا وصادفی ت

  جا نوعی پاریدولیاي جمعی رخ بدهد. مشابهت را تأیید کنند و در آن
پرنده را دارد و  هاین نوع اول تجلی است که باز فاعل تجلی هم نقش قالی است که جلو

تصادفی (تصادفی از لحاظ  ین پرنده و آن طرح کاملامظهر آن شده و هم ذهن بینندگانی که ب
  :کنند یعنی پنداري را انگاره می شباهت) مشابهت و یکی

آن / گري پرنده شده است. اتفاقیِ یادآورِ پرنده در نقش قالی مظهر جلوه طرحِ کاملا یک.
گردد به ذهن ناظرانی که بین نقش قالی و پرنده  تجلی در این مورد برمی هنیم دیگرِ شاکل
این نوع تجلی نه مرکزیت / پرنده نیست. بالا فاعلِ تجلی اصلا هدر هر دو نکت/ اند. مشابهت یافته

  ست.  درونی- برونی و برون-اش بلکه فرایندي درون درونیِ آن غالب است نه مرکزیت بیرونی
اي که آن را  گاه که در ساحت فردیت رخ بدهد به گونه نگري آن تجلی دو.

سرایی را نمود خواهد  اي از تجلی هاي دیگر نه دریابند و نه تأیید کنند شاکله کننده مشاهده
شخصی  اي کاملا یابد و جنبه در جهان ذهن فرد بروز می نگريِ آن کلا بخشید که فاعلیت تجلی

پیشینی، پرنده را به عنوان مثال در  هفرض و اراد ه هر گون باره، یک آن بی خواهد داشت. یک
بیند که دیگران قادر به  شده بر زمین می آجر، نان سوخاري یا حتی در روغن ماشین ریخته پاره

  هستیم. /ناظر/ مظهر تجلی/ جلوه/ دیدنش نباشند بنابراین ما قائل به مربعِ فاعل تجلی
زده/ و آبیاريِ گیلاس جوانی/ که تو را  شمال میدان/ هیجان ناودانِ هفوار هشرُاشُر/ لهج«

ما/ که گیلاسم را/ شراشر/ لبریخته  ههاي شلوغ دونفر اندازدم/ وسط جشن رویاند در من/ می می
ها را/ دفن کرد  گیلاس هات/ که خرچنگی در تنت برخاست/ و هم کردي/ از آرزوي سلامتی می
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: معشوق فاعلِ تجلیدر این اثر مربع تجلی از این قرار است:  )218: 1400(مسیح، » در من.

: صداي شراشرِ ریزش شراب در گیلاس و بارش باران در جلوهمیگساري.  هشاعر در هنگام
میدان،  ه: شراشرِ فوارمظهر تجلیگیلاس (به معناي ظرف شرابخواري).  هناودان و خود واژ

  شاعر یا کاراکتر اصلی شعر.: ناظرعبور باران از ناودان و درخت گیلاس. 
آشپز  کاز ی دیکن تصوروجود دارد.  تیو قابل تیفاعل  واژه دو دانش یمنطق  اندیشه در

و انواع حبوبات را در اختیارش  کند هیچلوخورش ته خود هنراثبات  ياي بخواهند برا حرفه فوق
اعلام خواهد مردود  شیشاپیپ آزمون آشپزي راو  دیخواهد خند آنان گمان به آشپز بیبگذارند. 

که در  محدودي تام دارد اما با مواد خام یمهارت يآشپز تلیدر فاع وي اگر چه رایز کرد
د ننخواه باز هم دستی و فن و ترفند چیرهبا هر مقدار  نه او و نه دیگري ،اند گذاشته شاریاخت

  وجود ندارد. پخت چلوخورش اصلا تیمواد قابل آندر  راید زنکن هیته خورشتوانست چلو
گونه نیست که در فاعلیت تجلی نیاز به قابلیت  با ذکر این مثال باید گفت در فرم تجلی این

توانند  طور که املت، پریز برق و روغن ماشینی که روي زمین ریخته می پدیدار باشد همان
ت، پریز یار در امل همظهري براي فاعل تجلی باشند اما در تشبیه قابلیت لازم است. دیدن چهر

معشوق در آن وجود ندارد بلکه تجلی  هبرق و روغن ماشین تشبیه نیست چون قابلیت چهر
 است.

به  زیچند چ ایدو  يبر اساس همانندپندار یهاي ادب اکثر آرایه  به عنوان مادر و ریشه هیتشب
بر  هیتشب در رایز از آن است یفرم تجل ییفصل جدا ،نقطه و نکته نییابد و هم هم سامان می

ست که آن را  ينامرتبط تشابه در امر زِیدو چ یذهن وندیپ لیترین دل اساس وجه شبه اصلی
تواند در  معشوق را شاعر می ییبایعنوان مثال ز به، کند مورد نظر انتزاع می يدارهایشاعر از پد
آجر شکسته و  کیمعشوقش را در  ةچهر شاعري اگر اما شود متصور بت و سرخ گلماهتاب، 

به دلبر در  هیشب يزیچ دنیو د آنهامعشوق در  یما با تجل در این حالت ندیبب یمیقد  پرده
عاشق   ژهیدارها باشد در تصور و نگاه ویکه در آن پد از آن شتریکه ب میآجر و پرده مواجه هست

 ست.اشکل گرفته 
به  ينگار یاز تجل ساحتی فقط ،ست یشناختی فرم تجل روان  که ریشه ایدولیکه پار جاست نیا

از مشابهت را در ذات خود  فیاي ضع صبغه ایدولیپار رایهاي آن ز پتانسیل  نه همه آید شمار می
تواند  خود داشته باشد که می  را در نگره ایدولیتواند مشابهت از نوع پار هم می یتجل یدارد ول
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تصور آن  زین گرانید دمانیو در د بگیرددر بر زیرا ن یتصادف اشدید ۀیتویهایی ابژکت ساحت
  ي.فرد اباشد و شدید هیتویآن سابژکت تیشود و هم کل رفتهیپذ

  گیري: نتیجه. 4
نوقلندریه صددرصد فلسفی بوده  هدیشاما ان ،قلندریه صددرصد گفتمان عرفانی دارد هاندیش

و بازگشتی آوانگارد دارد به مکتب اشراقیِ سهروردي. در اصل نوقلندریه نوعی فلسفه را 
گري معروف است و در این زمینه  اندیشیِ جوان یا نواشراقی زیربناي خود قرار داده که به اشراق

ورت جهان امروز را نه بازگشت هاي بنیادین و زیربنایی دارد زیرا آذرپیک ضر با قلندریه تفاوت
 به سنت یا عرفانِ صرف که در آن عقلانیت محور نیست بلکه بازگشت آوانگارد به خرد میترایی

  .بندي کرده است اشراق تعریف و مقوله هاشراق دانسته و فرم تجلی را نیز فلسف هفلسف در
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